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  چكيده

شاعران عارف براي بيان مفاهيم عميق عرفاني و عاطفي خود ناگزير با بـالابردن ظرفيـت زبـاني بـه     
در ايـن پـژوهش   . آورند كه نماد حيواني ازجملـة آن اسـت   هنجارشكني و استفاده از نماد روي مي

  . بررسي شده است غزليات شمسشناسي نماد حيواني باز در  هنشان
هـاي گونـاگون فكـري شـاعر يـا       زمينـه  ها براي دريافـت پـس   مند نشانه شناسي مطالعة نظام نشانه

تـوان   هاي گوناگون فكري مولوي را مي با بررسي اين علم در نماد حيواني باز، زمينه. نويسنده است
هـاي   ها در متون بـا فـرم   نشانه .است... و  سفر خاموشي، بازگشت، دريافت كه از آن جمله، انديشة

هـاي   بـا مطالعـه بـر شـبكه    . يابـد  نمود مـي ... لمات، صداها، بوها، حركت، مكان و گوناگوني مثل ك
هـاي رنـگ، مكـان، حركـت و صـدا مشـاهده        وابسته در نماد باز، تطابق كاركرد اين سمبل با كنش

بـا بررسـي ايـن    . شـود  لي و دگرديسي نمادهـا نيـز بررسـي مـي    در اين پژوهش بخش تقاب. شود مي
هـاي   گرايـي و زيرسـاخت   چنين الگوهاي خاموشي، وحـدت  ها، نيمة پنهان فكري شاعر و هم شناسه

نكتة مهم در بخش روابط تقابلي نه در انتخاب نوع تمايزهـا، بلكـه در   . شود ذهني مولوي نمايان مي
وضوع گوياي روح پرتلاطم مولوي در عشـق او بـه شـمس    اين م. شيوة برخورد پوياي روابط است
بودن دو قطب مثبت و منفي نمـاد   اين نوع برخورد در كاركرد ميانه. تبريزي يا مضامين عرفاني است
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از سوي ديگر فضاي فكري مولوي ازجمله رمزهاي فرهنگـي آيـين بـودا و ميتـرا     . باز، ديدني است

  . اساطيري، در اين گفتار تبيين شده است براي تأثيرگذاري فضاي ديني بلخ، قونيه و
هـا، خاسـتگاه    هـا، شـبكة تناسـب    ها، هنجارشكني، بـازي دال  درمجموع، اين مقاله، الگوها، كنش

 غزليـات شـمس  ها در نماد حيواني باز را بررسي و آن را در شواهد  فكري، تقابل و دگرديسي تقابل
  . كند   تحليل و تبيين مي

  
  هاي كليدي واژه
  .شناسي؛ نماد باز؛ مولوي؛ الگو؛ مفاهيم نشانه

  
 ـ مقدمه1

زبان عادي هميشه بر دانش مبتني اسـت و از  . برد هاي زباني بهره مي انسان براي بيان معني از دلالت
شود؛ بنابراين توانايي انتقال معني را ندارد؛ به همين سبب از شيوة بيـان   راه عقل و استدلال درك مي
نماد به چيزي يا عملي گوينـد كـه   «. است» نماد«د كه همان شو  استفاده مي خاصي براي انعكاس مفهوم

نمـاد را از دو  . )30 :1371داد، (» هم خودش باشد و هم مظهر مفهومي فراتر از وجود عينـي خـودش  
برد و ديگر كسي كـه آن را   نخست از نظر كسي كه آن را به كار مي: توان بررسي كرد زاوية مختلف مي
دربارة نخست، نماد يـك ابـزار بلاغـي اسـت كـه بـراي انتقـال مفـاهيم اصـلي          . كند كشف و فهم مي

در وضعيت دوم، نماد ابزار شناسايي كنش رواني و يـا روابـط   . صورت غيرمستقيم به كار رفته است به
  .)Gagiu Pedersen, 2015: 587(انجامد  عرفاني و رمزي است كه به باطن و فهم عميق متن مي

پـذيري   نماد به سبب بيان مبهم، تأويل. خاص در شاعران عارف نمود بيشتري دارداين شيوة بيان 
و چنــدلايگي، جايگــاهي مناســب بــراي توضــيح و تفســير حقــايق فراحســي، توصــيف نشــدني و 

سـوي اسـتفاده از زبـان نمـادين      چنين هيجان و بيخودي نيز شاعر عارف را به نامحسوس است؛ هم
هـاي عارفانـه و عاشـقانه     ري عارف و معناگرا است و در بيان انديشـه مولانا نيز شاع. كند هدايت مي

توان جستجو كـرد؛ نخسـت تنگـي     علت اين كاربرد را در دو مبحث مي. برد ناگزير از نماد بهره مي
تواند تجارب فراحسـي و عرفـاني را در خـود جـاي دهـد و      هاي زباني كه نمي ها و دال دايرة نشانه

بـا بررسـي آثـار    . عشق است كه در زبان عادي گنجايش بازتـاب نـدارد  ديگري وسعت عالم معنا و 
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... هـاي فرهنگـي و    ري، هنجارشكني، رمـز هاي فك بسا بتوان به لايه شناسي چه شاعران از منظر نشانه
 الگـو،  هاي نماد باز را از ديدگاهبر پاية غزليات شمس، كوشند  نگارندگان اين مقاله مي. شاعر پي برد

تحليـل و بررسـي    دگرديسـي  و تقابـل  تناسب، فضاي فكري، شبكه دال، بازي ي،هنجارشكن كنش،
  .كنند تا بتوانند به زواياي ذهن شاعر دست يابند

   پيشينة تحقيق 1ـ1
تـوان بـه    شناسي نماد حيواني باز پرداخته نشده است؛ اما دربـارة نمـادگرايي مـي    تاكنون به نشانه

هرمونتيـك و  ؛ )1388: تاجـديني ( ها در انديشة مولانـا  انهفرهنگ نمادها و نش: هايي اشاره كرد كتاب
 هاي حيوانـات  تأويلات مولوي از داستان؛ )1387: محمدي آسيابادي( پردازي در غزليات شمس نماد

  ). 1386: صرفي( نماد پرندگان در مثنوي؛ )1386: لو نبي(
شـده   توجـه  كمتر شمس غزليات به و گرفته صورت مثنوي بر مولوي، اشعار هاي پژوهش بيشتر

تـري از   كامـل  شـناخت  تا بررسي شود شمس غزليات در اين گفتار سعي شد سبب همين به است؛
 شناسـي، در مباحـث الگـو،    در اين مقاله نماد حيواني باز از منظر نشانه. ارائه گردد مولوي شخصيت

. شـود  بررسـي مـي   دگرديسـي  و تقابـل  تناسب، فضاي فكري، شبكة دال، بازي هنجارشكني، كنش،
  .روش پژوهش توصيفي ـ تحليلي است

  هاي پژوهش پرسش 2ـ1

آيا مولوي در پردازش نماد حيواني باز تنها بـه  : اين مقاله در پي پاسخگويي به اين سؤالات است
ها و ارتباط آنها با كاركرد نماد حيواني باز به چه  كند؟ انواع كنش ها بسنده مي دلالت قراردادي نشانه

هاي مولوي چه چيزهايي در پرداخت او از نماد حيـواني   است؟ در شبكة تداعي صورتي نمود يافته
باز موثر بوده است؟ روابط تقابلي در نماد باز چگونه است؟ مولوي براي پردازش الگوهـاي فكـري   

  گيرد؟  خود از نماد باز در چه وجهي بهره مي
  

  ـ مباحث نظري 2

رو با بررسي اين علم بر نمادهـاي   كند؛ ازاين كمك ميشناسي به دريافت معاني نهفته در متون  نشانه 
اموشـي،  ها و الگوهاي گوناگون فكـري شـاعر هماننـد خ    توان به لايه ، ميغزليات شمسحيواني در 

يابـد   هاي مختلفي نمود مي ها در متون به صورت نشانه. دست يافت... بيداري و بازگشت به اصل و 
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، تعريفي از نشـانه  شناسي مباني نشانهچندلر در . ه تفسير شودو زماني نشانه است كه در جايگاه نشان

. دهـد  هـا را نيـز در طيـف نشـانه قـرار مـي       ها، صداها و بو بودن نشانه بر حسي دهد و افزون ارائه مي
 ؛شـوند  ها، حركات و اشياء ظاهر مـي  ها معمولاً به شكل كلمات، تصاوير، اصوات، بوها، طعم نشانه«

 نها منسوب كنيم بـه نشـانه تبـديل    دار نيستند و فقط وقتي معنايي به آ خود معني يخود اما اين چيزها به
درواقع هر چيـزي كـه   . نشانه تفسيرش كنيم هيچ چيز نشانه نيست مگر اينكه: به قول پيرس. شوند مي

چنـدلر،  (» تواند نشـانه باشـد   گر به چيزي غير از خودش تلقي شود مي دهنده، يا اشاره گر، ارجاع دلالت
 تنهـا در قالـب واژگـان، بلكـه در     هاي وابسته به نمادها، در آثـار مولانـا، نـه    رو نشانه ؛ ازاين)41: 1387
هـاي ضـمني حيـوان بـا      نمـود يافتـه اسـت و غالبـاً دلالـت     ... هاي رنگ، مكان، حركت، صدا و  كنش
حركـت،  هـاي رنـگ،    به همين سبب طبق نتـايج، كـنش  . گيرد هاي يادشده در يك راستا قرار مي كنش

  . گيري نمادهاي حيواني مؤثر است هاي زباني، در شكل هاي طبيعي حيوان همراه با نشانه مكان و كنش
نشانه، محـرك يـا جـوهر محسوسـي اسـت كـه       «: داند پيرگيرو هدف نشانه را در انتقال معني مي

 كـاركرد محـرك نخسـت   . شود تصوير ذهني آن در ذهن ما با تصوير ذهني محركي ديگر تداعي مي
شناسـي   نشانه«: كالر نوشته است). 39: همان(» برانگيختن محرك دوم با هدف برقراري ارتباط است

كوشد تـا   كند و از اين طريق مي اشياء يا اعمالي را كه درون يك فرهنگ معني دارند، نشانه تلقي مي
رونـي  به تشخيص قوانين و قراردادهايي بپـردازد كـه اعضـاي آن فرهنـگ آگاهانـه و ناخودآگـاه د      

   ).76: 1390كالر، (» اند كرده
از اين . ها به تقابل آن با ساير اجزاي درون متن وابسته است در بستري ديگر، هويت اصلي نشانه

تـوان دسـت    چنين الگوهاي فكري شاعر يـا نويسـنده مـي    طريق به بخشي از معناي پنهان متن و هم
تمركـز  . گرايان ازجملـه سوسـور اسـت   هاي دوگانه از موضوعات اساسي تفكر ساختار تقابل .يافت

توصـيف  ) سمبل(ها  بر زبان كلامي است كه پيرس آن را يكي از انواع نشانه) 1913ـ1857(سوسور 
. شناسـي مـدرن اسـت    ترين دستاورد سوسور ايجاد يك طرح چـارچوب بـراي زبـان    مهم. كرده بود

شناسـي تـاريخي اسـت كـه      بـان زماني مطالعه كرد و اين در تقابـل بـا ز   سوسور زبان را از منظر هم
اي را  سوسور نظام نشانه). Klaus, 2015: 593(كند  تغييرات زبان را از منظر درزماني بررسي مي

گويـد و   ها در روابط درون هـر نظـام سـخن مـي     كند؛ بلكه از ارزش نشانه منفرد و مجزا مطرح نمي
سوسـور  . يابـد  رون متن نمـود مـي  ارزش هر نشانة وابسته در تقابل او با ساير اجزاي د: معتقد است

در ايـن بـازي ارزش   . كنـد  اي از مثال بازي شطرنج استفاده مي دادن مفهوم ارزش نشانه خود براي نشان
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مفـاهيم  «از ديـد سوسـور   . يابد هاي ديگر نمود مي هر مهره به مكان آن وابسته است و در تقابل با مهره
اي سلبي و از طريـق تقابـل بـا     گونه شوند، بلكه به نمياي اثباتي و به موجب محتوايشان تعريف  گونه به

كنندة هر نشانه است، به بيان دقيق، بودن آن چيزي اسـت كـه    آنچه مشخص. يابند ديگر اجزا ارزش مي
هـا را در ارتبـاط بـا     سـجودي هويـت اصـلي نشـانه    ). 115: 1387سوسـور،  (» هاي ديگر نيستند نشانه

گرايانه، تأكيد بر روابط ساختاري است كه در هر لحظـة   ليل ساختتح«: داند يكديگر در درون نظام مي
تكيـة  . منـد هسـتند   گـر، جنبـه كـاركردي دارنـد و نقـش      بخصوص از تاريخ در درون يك نظام دلالت

هـا   خصوص بر تمايزهاي تقابلي بـين نشـانه   او به. سوسور بر روابط تقابلي در درون نظامي كلي است
  ). 27: 1382سجودي، (» طبيعت، فرهنگ؛ مرگ، زندگي؛ روبنا، زيربنا: تمايزهايي مثل. كند تأكيد مي
هاي فرهنگي تأثيرگذار در  دين از رمز. گيرد هاي فرهنگي تأثير مي ها در فضايي ديگر از رمز نشانه

اين تأثيرپذيري در فضـاي  . ماية هر جامعه است ناخودآگاه فكري هر فرد است؛ حتي به نوعي درون
گيرد و محـيط در   گردد؛ زيرا انديشة آدمي در خلأ شكل نمي يسندگان نمايان ميفكري شاعران و نو

كند و بدون آن  مرزهاي فرهنگ را پر مي«بافت اجتماعي و فرهنگي  .اين موضوع نقش سازنده دارد
بـر ايـن    ).196 :1389ساسـاني،  (» توانند عمل كنند يا به وجود آيند اي جداگانه نمي هاي نشانه نظام

، )29: 1382شـيمل،  (» بلخ مركز آيـين بـودا بـود   «موطن اصلي مولانا بلخ است و شهر  اساس چون
بسا اين عقايد در ناخودآگاه مولوي ريشه دوانده و از محتواي عرفان بوديسـم در اشـعارش    پس چه

 . استفاده كرده است

  

  )شاهين( بازـ 3

هاي ضمني جان الهـي،   در دلالت ،هاي متفاوت كه در بستر گفتماناست هاي مولوي  نماد از كلان باز
باز شكاري هميشه در نمادگرايي با خورشيد پيوند داشته است، «. عاشق و معشوق به كار رفته است

از ). 546: 1386وارنـر،  (» پرواز بوده اسـت  خو و بلند رنگ داشته، درنده چشمان زرد چون اين پرنده 
داري، صداي  آن از مردارخواري، وفاداري، كلاههاي وابسته به نماد باز، بستن چشم باز، دوري  نشانه

  .است... طبل باز و 
  الگوها 1ـ3

  1بازگشت به اصل 1ـ1ـ3

در بيشتر آن، بازان يا عاشـقان واقعـي بـا    . در غزليات از ارتباط طبل و باز سخن گفته شده است
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بـه نـداي    ، طبـل در نمونة شعري زير. كنند شنيدن نغمة طبل براي رسيدن به پادشاه، پر و بال باز مي

تعبير شـود كـه عـارف را بـه يـاد السـت و وصـال نخسـتين         تواند  ميآسماني يا هر صوت ديگري 
بـر تقـدير الهـي يـا گنـاه       جان الهي بنا. آدمي در پي بازگشت به اصل و موطن خود است. اندازد مي

در شـعر   بـاز . دكـر با شنيدن صداي طبل باز به آشيان خود مراجعت  از وطن اصلي هبوط و ،انسان
عرفاني نماد روح آدمي است كه زندگي و قفس اين دنيا، بنابر خواست الهي يا نافرماني خود، بـر او  

اين مسئله شايد به دوگانگي ماهيت وجود آدمي بـازگردد؛ اعتقـاد بـه دوگـانگي     . تحميل شده است
ــأثير گذاشــته اســت  ــوي ت ــراق از مرجــع و مــوطن، از. روح و جســم در نظــام فكــري مول  درد ف

علايـق  براي طي اين طريق و بازگشت بـه مبـدأ و تعـالي روح، از    . هاي اصلي مولانا است اضطراب
كردن فاصله بين تبتل  اين سير روحاني فقط با طي«. هاي اين جهاني بايد جدا شد دنيوي و دلبستگي

بنـدد،   هاي خطرآزماي روحاني راه به اميد وصال مـي  تا فنا، اين دو قدم كه در هر دو سوي آن ورطه
  ). 259: 1394كوب،  زرين( »شود به آنچه براي روح عارف غايت اين سلوك متعالي است منتهي مي

بـا  . اسـت » دوبـاره آمـدن  «شود؛ نخستين تفسير  در شاهد زير به دو صورت تأويل مي» باز آمدن«
صـد بازگشـت   باز براي انجام مأموريت آمده و دوبـاره ق : تفسير كردتوان  ميگونه  اين معنا آن را اين

دارد؛ البته مولانا از قرآن و احاديث، بسيار بهره برده است و اگر ارتباط بينـامتني ايـن غـزل بـا آيـه      
در نظر گرفته شود، پس باز براي حمل امانتي از سوي خداوند مأمور شده است و » الامانه و الست«

. دهـد  پاسـخ مـي  » لوا بلـي قـا «به خداوند » الست«اين امانت شايد عشق الهي باشد كه بر اساس آية 
شدة انسان را كه در علم خداوند بوده اسـت،   سو سرنوشت از پيش تعيين تفسير ميثاق الست از يك«

» زنـد  كند و از سوي ديگر عشق الهي را با سرنوشت الهي و ازلـي انسـان پيونـد مـي     امري مقدر مي
روز الست با خدا بسته به عهـد و   باز نيز در نتيجة عهد و پيماني كه در). 179: 1394پورنامداريان، (

پيمان خود وفا كرده است و اكنون دوباره قصد بازگشت به وصـال دوسـت دارد؛ بنـابراين صـداي     
. طبل يادآور نداي الست بربكم است كه بانگ و نغمة آن تنها به گوش انسان عاشـق سـازگار اسـت   

تطبيق داد؛ زيرا مولوي در كـودكي   اش را با زندگي مولوي بتوان البته شايد جدايي باز از وطن اصلي
پسـندد و از كـنش    از وطن اصلي خود، خراسان، مهجور مانده بود؛ به همين سـبب جـدايي را نمـي   

مولانـا در شـاهدي ديگـر جـدايي     . كند شدن و رهايي براي رسيدن به موطن اصلي خود ياد مي پران
  . كند معرفي مي» زادن ثاني«صورت  روح، از قفس قالب را به
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در نمونه شعري زير بازگشتن سوي شاه است كه اگـر بازآمـدن بـه معنـي     » باز آمدم«اي دوم معن
و در قـرآن نيـز بـه ايـن      گر معاد و بازگشـت ارواح اسـت   بازگشتن در نظر گرفته شود، پس تداعي

  ).28: فجر(» ارجِعي إِلَى ربك راضيةً مرضيةً«: موضوع اشاره شده است
ـــواي  ـــدم از ه ــاز بشني ـــل ب ــو آواز طبــ   ت

  

ـــدم كــه ســـاعد ســلطانم آرزوســت  ــاز آم   ب

  )180: 1386مولوي، (                             

صاحب . به دو صورت آسمان و عشق تفسيرپذير است در اين نمونة شعري تداعي معاني در هوا
مـن تحتـه شـيء الا    حب االله سـماء االله مـا ظهـر    «. داند آسمان را پرتو عشق الهي مي الشريعه مصباح

افتـد، فـيض بـر او     محبت خدا آسماني است كه هـر چـه از آن بـر روي چيـزي مـي     : اعطاه الفيض
نيـز  ) شـمس (معشـوق  . بنابراين خانة عشق و محبت آسمان اسـت ). 40: 1388تاجديني، (» بخشد مي

ي شـنيدن ايـن   توانـاي ) باز(كوبد؛ اما تنها عاشقان واقعي  طبل عشق و وفاداري را براي لشكر عاشق مي
و طبل كـه هـر   ) آسمان(ارتباط هوا . شوند پران مي) آسمان(صدا را دارند و به سوي ميدان عشق الهي 

ميدان عشـق  ) آسمان(بنابراين هوا . شود ها برجسته مي دو نشانة عشق و محبت است، در همين تداعي
بل و هوا با مفهوم مشترك هاي ط و محبت الهي است كه باران رحمت از آن روان است؛ بنابراين نشانه

  ).214: 4، ج1385شواليه، (» طبل نماد باروري است«. گيرد عشق و باروري در كنار هم قرار مي
مولـوي بـاز را در ايـن    . ذكر شده اسـت  غزليات شمسطور آشكار در غزلي از  بازگشت باز به  

او توصـيه  . ده اسـت داند كه از كان خود جدا و اسـير محـبس دنيـا ش ـ    نمونه نماد روح و جاني مي
  :كند بايد مثل باز به نيستان خود بازگشت مي

ـه چــه مــاني؟  ه غـريبسـتان چــندين بـ   جانا بـ
  

  بــازآ تــو از ايـن غـربـت، تا چند پريشاني؟
  

ازآ كــه در آن مــحبس قـــدر تـو نداند كس   با سنـگدلان منـشين، چـون گوهر ايـن كـاني    بـ

  ته، دست از دل و جـان شسُـته  اي از دل و جان رس

  

  از دام جـــهان جســـته، بازآ كـه ز بــازاني 

  ) 1056: 1386مولوي، (                             

  :هاي زير تأييدكنندة الگوي مفهوم بازگشت به اصل است نمونه
ــا را  ــاك مـ ــان پـ ــه جـ   حيـــف اســـت كـ

  

ــاز  ـــسار انبـــ ـــن خاكـــ ـــد تـــ   باشـــ

ـــريد     ــاز پـ ــين، بـ ـــمله يــ ـ! هـ   !ارانجـ

  

ــهباز   ــل شــ ــت طبــ ــاز بكوفــ ــه بــ   شــ

  )438: همان(                                         
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ــانم   ــاز جــ ــت بــ ــو رفــ ــيش تــ   از پــ

  
  طبـــــل تـــــو شـــــنيد، بـــــاز آمـــــد

  )290: همان(                                         
  مـــا بـــه خرمنگـــاه جـــان، بازآمـــديم      

  
ــديم     ــهباز آمـ ــو شـ ــه همچـ ــب شـ   جانـ

  )616: همان(                                         
  سفر  2ـ1ـ3  

هاي حركتي باز مشاهده كـرد؛ زيـرا بـاز سـفر خـود را از سـوي        توان در كنش عنصر سفر را مي
كند و حامل پيام و مأموريتي است؛ اما ناگهان با صداي بانگ طبـل بـه سـمت اصـل      پادشاه آغاز مي

شـنود؛ پـس در سـفر     خود گردد، صداي بانگ طبل را نميشود؛ البته اگر كسي گرفتار نفس  پران مي
  : كند نفسانيات خود سير مي
  گهــر، تــا چنــد باشــي در ســفر اي جــان پــاك خــوش

  
  

  
ــاه      ــفير پادش ــوي ص ــر س ــاز پ ــاهي ب ــاز ش ــو ب   ت

  )68: همان(                                                 
    

 
  نمودار سفر در نماد باز: 1شكل

گيـرد؛ در   گر الگوي سفر بهره مي تداعي  هاي خود بيشتر از زنجيرة واژگاني مادپردازيمولوي در ن
كند و با پر عشـق   را منهدم مي) مانع(نتيجه باز سفيد يا روح با شنيدن موسيقي يا طبل، كلاه تعلقات 

  .كند به سوي اصل و معشوق عروج مي
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  2شكار 3ـ1ـ3

عاشقان واقعـي بايـد   . جويد هاي خود سود مي موزهمولوي از تصاوير باز و شكار براي پرداخت آ
رو شكاركردن مخصوص فردي است كه توانـايي و قـدرت دارد    خود را شكار معشوق بدانند؛ ازاين

  . و اين اقتدار و قدرت خاص پادشاه يا معشوق است
ــكاري   ــيچ ش ــو ه ــاش و مج ــه ب ــكاري ش   اش

  

ــتاند    ــل بازسـ ــاز اجـ ــو را بـ ــكار تـ   كاشـ

  )296: همان(                                         
ــش  ــر نقـ ــت هـ ــلطان اسـ ــاز سـ ــال بـ   مثـ

  

  جويــــد شــــكاريشكارســــت او و مــــي

  )970: همان(                                         

هاي تيزبين عشـق در پـي شـكار دل معشـوق اسـت؛ تنهـا        از سويي ديگر شاهين عاشق با چشم
ا خواهد داشـت و نامسـتعدان بـا تجلـي معشـوق      چشمان شاهين قدرت رويايي با شمس تبريزي ر

اي شاه، شاهين، شمس و عشق بـه واسـطة    چنين در شاهد زير شبكه نشانه هم. مدهوش خواهند شد
د و نشانة شمس با شاه پرنـدگان يعنـي   نگير عناصر حيات و زندگي و گرمادهي در كنار هم قرار مي

  .شود  حفظ مي شاهين در جايگاه پيك خورشيد و شاه ستارگان يعني شمس
ــه  ــده شـ ــاه گشادســـت رو ديـ ــت شـ ــه راسـ ــين كـ   بـ

  

  

  

  

  ل و نسـرين كـه راسـت   ـه بر گــگون شــلـــاده گــب

ـــاي بـــس م   ـــرغـ ـــان آب بـ ــاي عشـ   قـر لـــب دريـ

  

  

 ـــنه صـــسي    ـو ديـياد ك  ـاهـده شــ   ين كـه راسـت  ــ

ــان شمــ ـ    ــرو جـ ــان  ـخسـ ــر تبريزيـ ــن مفخـ   س ديـ

  

  

  كـه راسـت  آيـين   چو او شـاه خـوش  ـمـهان هـدر دو ج  

  )170: همان(                                                     

  خاستگاه فكريـ 4

  3)بنديچشم(بودا  1ـ4

گيـرد؛   بندي آن براي پردازش بخشي از مباحث خود بهره مـي  مولوي از شيوة تربيتي باز، يعني چشم
فقط بـراي غـذا انـدكي كلاهـش را      بستند و زيرا ابتدا چشمان باز را با گذاشتن كلاهي بر سرش مي
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بنـابر گفتـة شـفيعي    . گيـرد  اندك با چهرة صاحب خود انـس مـي   گونه اندك زدند؛ پرنده اين كنار مي
آنچـه  . دهـد  ارتباط باز با سلطان، ناخودآگاه از پيوند او با فرّه ايزدي و عنايت الهي خبر مـي «كدكني 

رمزي از انسان قبل از (ت كه طبيعتي وحشي دارد تواند داشته باشد اين اس دربارة باز جنبة رمزي مي
كوشد، امـا وقتـي    كند و براي خود مي هاي خود را دنبال مي و اميال و خواسته) ورود به عالم سلوك

شـود   او را تربيت كردند و از مدارج سلوك عبور كرد، خواست او تبديل به خواست خداوند او مـي 
به مراد خويش نگيرد و مراد خويش زيـرِ مـراد خداونـد    ) ديگر(و آنچه به مراد خويش گرفتي، نيز 

در نظر مولوي كنش چشم بسـتن، عملـي مثبـت و شـناختي بـراي      ). 175-176: 1388عطار، (» آرد
از نظر عرفاني با گذراندن دورة رياضـت و بسـتن چشـمان از مـا سـوي االله،      . ها است پردازش نماد

  . توان مست عشق الهي شد مي
  ام دو چشم تـو  من زان بستهشه باز را گويد كه 

  

  تا بگسلي از جنس خود، جز روي ما را ننگـري 

  )  947: 1386مولوي، (                               

  دست اوست گشايش ،چو باز چشم تو را بست  

  

  ولي به هر سر كويي تـو را چـو كبـك دوانـد    

  )297: همان(                                         

  . يابد گر آدمي از هستي خود چشم بردارد، عالم روحاني خويش را درميپس ا  
ــيده ــن پوس ــور ت ــ ،اي در گ ــيش اس ـــرو پ     نـرافيل م

  

  

 ـ   ،كز بهـر مـن در صـور دم      ام ن ريزيـده ـكـز گـور ت

    نــي نــي چــو بــاز ممــتحن بــردوز چشــم از خويشــتن  

ـــبه    ـــكو مـــن دي ــد طاووســي ن   ام هـــا پوشــيده مانن

  ) 514: همان(                                                  

از تعلقات بيروني بسته ) باز(اگر چشم انسان . بستن كنش رفتاري مثبتي است طور كلي چشم به  
يابد كه به عالمي ديگر تعلق دارد و ايـن   شود و به استعدادهاي دروني و الهي خود توجه كند؛ درمي

كنـد كـه بـا     رو مولوي تبيين مي است؛ ازاين» فسه فقَد عرف ربهّمن عرف نَ«گر حديث  مفهوم تداعي
توان دست يافت و به آب  سفر در خويشتن و با بستن چشم ازعوالم مادي، به چشمة عالم غيب مي

بودا وقتي بودا شد «. بندي را به آيين بودا بتوان پيوند زد بسا مبحث چشم چه. حيات و معرفت رسيد
را برگزيد و در پي حقيقت راهي طولاني را گام برداشت و آن گاه كه بـه   كه مسير سفر به خويشتن
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: 1381پـور،   مقـدم (» نياز و از درون به لذت و شادماني رسيد كشف خويشتن نايل شد از ديگران بي
طـور كـه    توان دست يافت؛ همـان  اگر به نوع زندگي بودا و مولوي توجه شود به اشتراكاتي مي). 50

اش تغيير كرد، ديدار با پير و مرشد راه، شمس، به بيـداري و   رد با پير مسير زندگيبودا در اثر برخو
خانـه بـه خاموشـي و انـزوا تغييـر       تولد دوبارة مولوي انجاميد و مسير زندگي او از درس و مكتـب 

پوشـي و تمركـز در نفـس     يافت؛ بنابراين باز روح براي رهايي از رنج جسم بايد مانند بودا به چشم
ين صـورت بتوانـد از رنـج جسـم و نفسـانيات رهـايي يابـد و بـه         ه او خاموشي بپردازد تا بناطقه 

مولوي تمام توان خود را به كار گرفته است تا بلكه بـه طريقـي مـا را    «. نيرواناي حقيقت دست يابد
تا شايد ما را از اين خواب سنگين، از خـواب مـرگ بيـدار كنـد و     ... بيدار كند و به حركت وادارد 

پوشـي از تعلقـات در    چشـم ). 11: 1395مصفا، (» گرداند» نفس«سوز  ن وجة وخامت مسئلة خانمامت
چشمان بستة بودا بـراي عارفـان بـه    . شود آيين بودا در پيكرهاي موجود از تصاوير بودا مشاهده مي

ون عارفان با چشمان بسته به تفكر در خود و انـدر . شود پوشي از تعلقات كار و دنيا تأويل مي چشم
بسـا بتـوان گفـت     بر اساس عرفان بودا چـه . پردازند تا بتوانند به شناخت مطلق دست يابند خود مي

عامـل  . باز در دنياي پر از رنج و تعلقات گرفتار شده است: كند مولوي حال باز را چنين توصيف مي
پايبنـد ايـن دنيـا    و خـود را   بنـدد   اي از تعلقات بر پاي مي انسان است كه وزنه خوداصلي اين رنج نيز 

تواند بـه نيروانـا برسـد كـه      اين پايبندي سبب دوري باز از موطن اصلي خود است؛ زماني مي. كند مي
چشم خود را از تعلقات ببندد و با تمركز در وجود و درون خود، راهي براي رهايي از اين رنـج بيابـد   

در «. با چنگال خـود تـلاش كنـد    و چون عامل رنج و عذاب، خود باز است، بنابراين بايد براي رهايي
رسـد و بـودا    شدگي مـي  آيين بودا نيروانا معرفتي خاص است كه انسان با نيل به اين معرفت به روشن

  ).67: همان(» گردد سير اين معرفت با نابودي چشم دوبين انسان حاصل مي. گردد مي
  بسته، تن تـو چـو كنـده بـر پـا      تو چو باز پاي

  

  گـره ز پـا گشـايي    تو به چنگ خويش بايد كه

  )1124: 1386مولوي، (                             

  4) كلاهباز و (ميترايسم  2ـ4

شود؛ چه بسا برخي از اين مفـاهيم   ميان آيين ميترايسم و آثار مولوي همگوني و تناسبي ديده مي
منتقـل شـده    طور ناخودآگاه و طبق سنت فرهنگي از ميترايسم به انديشه عرفـان اسـلامي مولـوي    به

و از شـيوة تربيـت    كنـد  مـي نشـين   بـاز هـم  با نمـاد  را  هايي است كه مولوي آن كلاه از نشانه. است
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هـاي شـعري زيـر     در نمونـه . برد  گذاشتن اين پرنده براي پرداخت مفاهيم عرفاني خود بهره مي كلاه

بهـره   هـت مثبـت  برافكنـدن در ج  از كـنش رفتـاري كـلاه   هد و  مولوي تصوير منفي كلاه را ارائه مي
 كـلاه  روح،بـاز   سـر  از بايـد ) پادشـاه (گيرد؛ بنابراين براي رسيدن به منبع نور، گرمـا و روشـني    مي

بـراي  عارفـان  . تـوان تعبيـر كـرد    مينيز دستار عارفان  بهكلاه را  از سويي ديگر . را كنار زدتعلقات 
عشـق از  . شـوند لقـي دور  از هـر نـوع تع  د تا افكندن دستار برمي بايست ميرسيدن به صحراي عشق 

ايـن صـوفيان   «: پورجوادي در مقالة تصوف معتقد اسـت . نقش محوري و اساسي دارد منظر عارفان
نسبت انسان و خداوند را نسبتي عاشقانه در نظـر گرفتنـد و بـر اسـاس آن مسـايل نظـري خـود را        

  ).157: 1394پورجوادي، (» تعريف كردند
 ـ    دســتم بــازان را سـزان كلــه مــر چشـ

  

ــه ــت    ك ــنس خودس ــوي ج ــيلش س ــه م   هم

ــد از جــنس   ــار  ،چــون بري ــا شــه گشــت ي   ب

  

ــــرگــب ــــايد چـشـ ـــشـ   دار ازـم او را بـ

 )611: 4، د1389مولوي، (                          

  كــلاه از ســر و روي تــو بــرون شــد ،اي بــاز  

  

ــچ نشــنيدي    خــوش بنگــر و خــوش بشــنو آن

   )939: 1386مولوي، (                               

  هلـه اي بـاز، كــله بـاز ده و پـر بگـــــشا     

  

  وقـت آن شــد كـه بـر دولـت پاينـده زنـي      

  همچو منصـور تـو بـردار كـن ايـن ناطقـه را        

  

ــي  ــده زن ــه و پاغن ــرين پنب ــد ب ــان چن   چــو زن

 )1076: همان(                                       

هـاي ميتـرا در زمـان تولـد      از ويژگي. ان تحليل كردتو اين موضوع را بر اساس آيين ميترا نيز مي
بسا اين دو نشانة باز و كلاه را بتـوان جانشـين ميتـرا و     كلاه بر سربودن او است؛ به همين سبب چه

كننـد كـه ايـن كـلاه شكسـته در غزليـات        مهريان از كلاه ميترا با كلاه شكسته ياد مـي . كلاه دانست
ر نتيجه باز روح همان ميترايي است كه كلاهي بر سردارد؛ امـا  د. صورت كلاه كژ نمود يافته است به

در مرحلة پارسي از آيين تشـرف، كـلاه   . شود دارد و آمادة عروج مي اكنون كلاه را از سر خود برمي
. شـد  آمد و اين كلاه شكسته تا پايان اين مرحله بر سـر سـالك گذاشـته مـي     نماد آزادي به شمار مي
را گذرانـده، از  ) گذاشـتن  كـلاه (بـاز مرحلـة پارسـي    : توان تأويل كرد ن ميبنابراين در غزل زير چني

تعلقات رهايي يافته است و آمادة عروج به مرحله ديگر است؛ بنابراين براي عروج در پي برداشـتن  
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هـاي ويـژة    از نشـانه ... كلاه فريژي كه ميترا بر سر داشت كنايه از آزادي و آزادگي بود «. كلاه است
  ).571: 1381رضي، (» كلاه شكسته و هلال ماه است مقام پارسي

ــه و  ــژ بن ــلاه ك ــز ك ــه دام خي ــه ز هم ــا بج   ه

  

  بر رخ روح بوسـه ده زلـف نشـاط شـانه كـن     

  )708: 1386مولوي، (                               

  كلاه كـژ بنهـي همچـو مـاه و نـورت نيسـت      

  

ــتاري     ــش و دس ــار ري ــه گرفت ــرو ك ــرو ب   ب

  )990: همان(                                         

  ها كنشـ 5

  5كنش مكاني 1ـ5

صـورت عـرش،    هـاي ديگـري از آن بـه    جايگاه باز در غزليات اصولاً ساعد پادشاه است و در نمونه
در شـاهد  . نيز ياد شده اسـت ... هاي عرش، ساعد سلطان، شكارگاه غيب، كهستان و  لامكان، گنگره

به سـبب  . حرا نماد غيب و عالم معنا و زندگي در پرتو عشق الهي استص. كند زير از صحرا ياد مي
توانـد آن عشـق خـود را بـه      برد، پس نمـي  آنكه جان آدمي قبل از هبوط در صحراي عدم به سر مي

آيـد و بنـابراين بـه     در صحرا تنها خدا است كه با تجربه روحي به دست مي«. وادي فراموشي سپارد
؛ پس بعد از رهايي و )141: 4، ج1385شواليه، (» وري و فضيلت استسبب وجود خداوند نماد بار

  .شود خلاصي باز به صحرا رهسپار مي
  : گويد اش به آن صحرا سخن مي مولوي از صحراي عدم، وطن اصلي خود و بازگشت دوباره

ــودي     ــه ب ــحرا ك ــدان ص ــحرا رو، ب ــه ص   ب

  

  هــــا بســــيار گشــــتي در ايــــن ويرانــــه

  )910: 1386مولوي، (                              

  خنك آن دمي كه مالد كف شـاه، پـرّ و بـالش   

  

  كه سـپيد بـاز مـايي، بـه چنـين گزيـده دامـي       

  ) 1032: همان(                                      

  6كنش رنگ 2ـ5

 بـه  ياله ـ روح و جـان ، عارف ،كامل انسان هاي ضمني دلالت در را ديسپ باز، اتيغزل در يمولو
 اسـت ي مولو خودي معنا به، غزل در آن تيموقع براساس ديسپ بازگيرد؛ البته در شاهد زير  يم كار

بـه سـوي شـه     ديسـپ  باز مانند: ديگو يم خود بهة او است كه ناطق نفس غزل نيا مخاطببسا  و چه
هـاي مولـوي    هاي مسيحي در قونيه در پردازش نمـادپردازي  محيط زندگي مولوي و سنت .پران شو
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بنـابراين  . اي مسيح، صفير، طبل، پران، سفيد در پيوند با هم است رو شبكة نشانه ار بود؛ ازاينتأثيرگذ

شـدن آن، بـاز جـاني دوبـاره      بـا نواختـه   كـه  توان تعبير كردصفير و طبل را به دم مسيحايي ب بسا چه
كننـدة   شـدن بـه سـوي اصـل خـود، كـنش تـداعي        كند و اين پـران  گيرد؛ به سوي شاه عروج مي مي

نـوايي   شدن با رنگ سفيد هـم  شدن، تازگي، طراوت و تجديد حيات است؛ به همين سبب پران ندهز
اند؛ بنـابراين در   طلبد و از روح پران به رنگ سفيد ياد كرده دارد؛ رنگ سفيد حركت رو به بالا را مي

اده هـاي دوبـاره ز   سفيد رنگ كساني است كـه بـا برگـزاري آيـين    «. گيرند يك طيف معنايي قرار مي
  ). 33: 1372ستاري، (» ها است اند و نيز رنگ ارواح و جان شده

  بشـــنو اوفســـون ي ديـــند چـــو را حيمســـ

  

  بــاز طبلــكي ســو بــهي ديســف بــاز چــو بپــر

ــ   ــ ريگـبـ ــال نـدامـ ــمس اقبـ ــتبر شـ   يزيـ

  

ــا كــه ــو مالـكــ ت ــ ت ــ ز ابدـي   دراز نشيـآست

  )437: 1386مولوي، (                               
  7)شنيدن(صدا  كنش 3ـ5 

در ايـن  . موضوعات كليدي اشعار مولانا استازشنيدن، چنانچه در آغاز مثنوي به آن اشاره شده، 
دربـارة نمـاد حيـواني بـاز، پيـام معشـوق و       . راستا بايد از موضوع پيام و گويندة پيام آگاهي داشت

نيدن، به سـماع حقيقـي   بنابراين ش. توان تعبير كرد رسالت آن را به بازگشت جان به موطن اصلي مي
. به معشوق هسـتند  وستنيپي تكاپو درتنها عاشقان به سبب آن نغمه  كهشود  نداي ارجعي تبيين مي

شـمس  (» پروريدن اسـت  كندن است و شنيدن جان گفتن جان«: كند چنين بيان مي مقالاتشمس در 
  ). 303: 1373تبريزي، 

ــاز   ــلطان، ب ــوي س ــه س ــرد ب ــرا ز صــيد نپ   چ

  

ــر   ــنود خب ــو بش ــل و دوال  چ ــي ز طب   ارجع

  )495: 1386مولوي، (                               
ــ ـــروح چ ـــو ب ـــازيست ك ــودـه پ   ران ش

  

  كـــز ســـوي شـــه طبـــل شـــنيدن گرفـــت

  )204: همان(                                         

ــي    ـــاق پيرزن ــدي در وث ــاص ب ــاز خ ــو ب   ت

  

ــي   ــان رفت ــه لامك ــنيدي ب ــاز ش ــل ب ــو طب   چ

  )915: همان(                                       

  باز توام، بـاز تـوام، چـون شـنوم طبـل تـو را      

  

  اي شه و شاهنشه مـن، بـاز شـود بـال و پـرم     

  ) 550: همان(                                        
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  هاي حركتيتغيير كنش: هنجارشكنيـ 6

كند و گاهي به سبب هيجان و روح پرتلاطم و عرفـان   ها بسنده نمي مولانا به دلالت قراردادي نشانه
هـاي حركتـي،    تـوان بـه تغييـر كـنش     پردازد؛ ازجملة آن مي گرايانة خود به هنجارگريزهايي مي بسط

  .نگهباني و روابط عاشق و معشوقي اشاره كرد
در اين باره حركت باز از سوي پادشاه بـه زمـين اسـت و مأموريـت ويرانـي      : پران از سوي شاه

  .د جسماني را بر عهده داردجغ
ــي ــن  از شــاه ب ــاز م ــران شــدم چــون ب ــن پ   آغــاز م

  

  

  خـوار را در ديــر ويــران بشــكنم     تا جغـد طـوطي      

  ) 592: همان(                                                 
كنـد و بعـد از انجـام     باز خود را به شـكارهاي جزئـي دنيـوي مشـغول نمـي     : پران به سوي شاه

  .كند موريت به موطن اصلي عروج ميمأ
ــپيدي   ــاز سـ ــري، بـ ــه پـ ــوي شـ ــه سـ   بـ

  

  و گـــر پـــري بـــه گورســـتان، غرابـــي    

  )880: همان(                                         
اند و صـداي طبـل    اما در اين ميان بازهايي هستند كه خود را به مردار پست دنيايي مشغول كرده

ارجعـي الـي ربـك راضـيه     «يا همان عاشق واقعي بايد با شنيدن نـداي  براي آنها آشنا نيست؛ اما باز 
به سوي حق رهسپار شود) 28: فجر(» مرضيه .  

  چگونـــه بـــر نپـــرد جـــان چـــو از جــــناب جــــلال

  

  

  

  

  خطـــاب لطــف چــو شــكر بــه جــان رســيد كــه تعــال 

ــه     ــرد بـ ـــد نپـ ــرا ز صيـ ــاز  چـ ـــطان بـ ــوي سلــ   سـ

  

  

ـــبل و        ـــي ز طــ ـــبر ارجـع ـــنود خ ـــو بش   دوال چ

ــاك          ــالم خ ــه ع ــا ب ــد م ــا چن ــه ت ــان هل ــو كودك     چ

ــفال     ــنگ و س ــاك و س ــر ز خ ــود پ ـــن خ ـــم دام   كـني

  )495: 1386مولوي، (                                           

  :كندمولانا از اين نوع غافلان با  باز كور ياد مي  
ــاه   ــه شـ ــد بـ ــه بازآيـ ــد كـ ــاز آن باشـ   بـ

  

  راه كــرده بــاز كورســت آنكــه شــد گــم    

  )205: 2، د1389مولوي، (                          
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  ها شبكه تناسبـ 7

  8باز و پادشاه 1ـ7

ترين و اولـين قـدرت    پادشاه بزرگ. شود همنشيني ميان باز و پادشاه در اشعار مولوي بسيار ديده مي
خـدا بـر    درواقع پادشاه تصـوير قـدرت  .و به نوعي مانند خورشيد واسطة ميان زمين و آسمان است

يابـد؛ از سـوي    صورت نماينده و واسط ميان پادشاه و زمين نمود مـي  رو باز نيز به زمين است؛ ازاين
پادشـاه نماينـده   «. گيرد ديگر باز پرندة خورشيدي است؛ پس با پادشاه در يك طيف معنايي قرار مي

  ). 38: 1388 فورد، ميت. رك(» صورت پادشاه مجسم شده است و خورشيد به... زميني خدا است 
ــزي  ــمس تبريـ ــن ! شـ ــلطان مـ ــوي سـ   تـ

  

ــش   ــلطان را مكــ ــاز ســ ــتم، بــ   بازگشــ

  )463: 1386مولوي، (                              

زيـرا شـاهين، شـاه پرنـدگان بـا      . اين پرنده بيشتر همنشين شاه، نشانة برتري و سلطنت، اسـت     
در دايـرة  . ن به ميان آمـده اسـت  گشودن شاهين سخ در شواهد زير از كنش بال. هاي فراخ است بال

و ) حق، شمس تبريزي(هاي گشادة شاهين، به عنايت و حمايت شاه معشوق  هاي مولوي بال تداعي
  .دهد نشيني با شاه قرار مي مولوي در بيشتر اوقات شاهين را در محور هم. شود پشتيباني او تعبير مي

  شه و شاهين جلالي كـه چنـين بـا پـر و بـالي     

  

  ه خيــالي هــمه عــيني و عيـاني    نه گمـاني ن

  )1064: همان(                                        
  باز و پايبندي 2ـ7

در اين شواهد دلالت . پردازد هاي ديگر مولوي به رمزگشايي بازهاي پابسته به جسم مي در نمونه
رو براي پريدن بايد  نگردد كه پايبند جسم خود شده است؛ ازاي ضمني باز به روح و جاني تبيين مي

  .جسم را نابودكند
  بسته، تن تـو چـو كنـده بـر پـا      تو چو باز پاي

  

  تو به چنگ خويش بايد كه گـره ز پـا گشـايي   

  )1124: همان(                                       
  اي بـر سـاعد خسـرو بـه نـاز      باز جاني، شسته

  

  پاي بندت بـا وي اسـت ار چـه پريدسـتي دلا    

  )111: همان(                                         

  9پر و پرواز 3ـ7

پرواز از زمين سوي آسمان، مفهوم رهـايي از گرانـي   . پر و پرواز دو موضوع وابسته به هم است
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  .گويدصورت پر عشق و پر كرمنا سخن مي مولانا از پر به. زمين است
  چگونــه طبـــل برنپــــرد بــه پــر كرمنـــا    

  

ــو سل  ــدش چ ــه باش ــال ك ــده و طب ـــان زنن   ط

  )494: همان(                                         

  ره آســمان درون اســت، پــر عشــق را بجنبــان

  

  پر عشق چـون قـوي شـد، غـم نردبـان نمانـد      

  )299: همان(                                         

صور شده است؛ شايد سـبكي پـر را   اي در حال پرواز سوي آسمان ت صورت پرنده از ديرباز روح به
سـوي شـاه و    كنش پرواز در غزليات به سه صورت، پران از سوي شاه، پران به. اند به روح تعبير كرده

پر نشانگر پرواز است و براي عارفي ماننـد  . نپريدن باز سوي موطن اصلي خود بيان شده است چرايي
چنـين بـراي صـعود     مان و صحرا، است؛ هـم مولوي، پر سبب رهايي از زمين سنگين به سوي بالا، آس

  . آلود باشد درخور صعود نيست بايد پر و بال را سبك و فارغ از تعلقات كرد و پري كه گل
  غــرهّ گشــتي زيــن دروغــين پــر و بــال     

  

ــال     ـــوي وب ـــد سـ ــو كشـ ــالي ك ــر و ب   پ

  پــــر سبــــــك دارد، ره بــــــالا كنـــــد  

  

ــل  ـــون گ ــي   چـ ــد، گران ــو ش ــد  آل ــا كن   ه

  )448: 3، د1389مولوي، (                         
  :گويد مولوي در مثنوي چنين مي

ـــده  ـــرو را كُن ــن م ـــاز و ت   اي جــان چـــو ب

  

ــده    ــته، بنـ ــر شكسـ ــته، پـ ـــاي بسـ   اي پـ

ــاد      ــايش برگش ــت و پ ــش رف ــه هوش   چونك

  

ــي ـــاد   مـ ـــوي كيقبـ ـــاز سـ ـــرد آن بـ   پـ

  )726: 5همان، د(                                    

گـر   كرد؛ بازي معنايي پرزدن، تـداعي   توان تأويل در نمونة شعري زير پرزدن را به دو صورت مي
به سوي صـحراي   دنيا سنگينيآزادي و رهايي از  ، پرواز بهپرزدناول آنكه  .شود دو معني ديگر مي

: گويد افلاطون در رسالة فدروس مي. معنا تعبير شود؛ زيرا پر، خاصيت گرايندگي سوي آسمان دارد
تـر اسـت، چـه خاصـيت      بال و پر آن قسمت از تن است كه از همه اعضاي ديگر به خـدا نزديـك  «

» ها و بردن تن به آنجـا اسـت و آنجـا مسـكن خـدايان اسـت       طبيعت آن گرايندگي به سوي آسمان
پر روي كلاه است كه در بيـت بـا نشـانة كـلاه      زدنپرزدن در معناي دوم، ). 137: 1362افلاطون، (

هـا   هاي پر، كلاه و باز در اين بيت خواننده را بـه تأويـل نشـانه    ط دارد؛ به همين صورت نشانهارتبا
، به همـين سـبب   شود دعا به آسمان مي عروجروي كلاه سبب  طبق اساطير، نصب پر. دهد سوق مي
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توان چنين برداشت كرد كه با نصب پـر روي كـلاه، دعـاي ديـدار حـق بـه        در ساختار اين غزل مي

البتـه رحمـت الهـي در اينجـا بـه       ؛كنـد  مـي ديـدار  او را مست  باران رحمت الهيرسد و  ميآسمان 
رو سـبب لطـف و    از اين .نيز تأويل كردتجلي حق توان آن را به مي  آمده است كه مي »مي«صورت 

بسا مؤيد ايـن مطلـب    شود و بر پاية آنچه در غزليات رمزگشايي شده است چه سرسبزي جان او مي
  . داند در نتيجه مولوي مي را باراني براي سرسبزي باغ جان مي. »ي بارانيست باغ جان رام«باشد كه 

 ـرگـب  ـير كــــ  ـلاه از ســـــ  ـر بـــ ــن صح     ازــــ ــد در ايـ ــر بزنـ ــا پـ ـــتـ   اريـــ
ــه مـ ـ  ــيش ك ــد مـ ـ يزان پ ــت راـده  ـ  دوس  ــآن لـــ  ـمود و بردبـطف نـــ   اريـــــــ

  هاريـــــــار هــــم بهــــــــد ز بــــــآي  بزيـف و ســــاغ لطــــــــــد از بــــــآي

ــ ـــاد بـاي بـ ــــ ـــق و سـهار عشـ   وداـــ

  

ــر خس ـــبــ ــازگاري  تهـــ ــه ســ   دلان چــ

  )962: 1386مولوي، (                               
هـم در   ،در اين غزل ارتبـاط پـر  . پر به سبب سبكي فرم آن همانند عروج روح دانسته شده است

ژان . شـود  ابت دعا براي ديدار حق، ديده مـي اي براي اج و هم نشانهعروج روح به صحرا يا آسمان 
در اسـاطير   .كنـد  تبيين مي ،نيروي عروج به آسمان و نيروي رويش گياهانبحث پر را در دو  شواليه

شـود و از آسـمان    پرزدن بر روي اشياء سبب بالارفتن دعا به سوي آسمان مي«: نيز چنين آمده است
  .)183 :2ج، 1384، شواليه(» بارد باران باروركننده مي

و بيـداري،   حيـات دوبـاره   و قيامت با مفهوم مشترك باروري شدن با بهار در بيت اول غزل، پران
و رفتن باز به  ، مرگ براي او خوشايند استهراسد عارفي كه از مرگ نمي. گيرد در كنار هم قرار مي

مولانـا بيشـتر    است؛ امانوعي زندگي دوباره و شكوفايي و سرسبزي ، بيانگر صحراي قيامت و مرگ
هاي طبيعت را در فضاي شـعرش   انداز عمر خود را در قونيه به سر برده است، به همين سبب  چشم

اگر انسان رعد و بـرق بهـارى را در قونيـه    «: توان ناديده گرفت؛ در اين باره شيمل معتقد است نمي
ات بـه چشـم   كرّ مولانا به ثار منظومآبرد كه چرا اشعار بهارى هميشه در  مي ديده باشد به ناگهان پى

در نتيجـه بـاز بـا عـروج     ). 70: 1382شـيمل، ب (» داند خورد، زيرا وى بهار را سمبل بيدارى مى مى
اي، هـم   پر بـر اسـاس زيرسـاخت اسـطوره     در اين ابيات،. گردد خود سبب بيداري روح و جان مي

عا به آسمان بـراي رويـش   اي براي عروج د نشانه» پر بر روي كلاه«هم اي براي عروج روح و نشانه
  .جان استسبزي و سر
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شـود؛ در ابتـدا بـاز اسـير و پايبنـد       طور كلي شبكة تناسبي باز شامل پايبندي، پر و پادشاه مـي  به 
  .كند تعلقات است؛ اما به واسطة نيروي پر عشق به دايرة كمال پادشاه عروج مي

  
  ها روند تكاملي باز در شبكه تناسب: 2شكل

   

  هابازي دالـ 8

گـرايش  . گر آواز و موسيقي ربـاب اسـت   اي شده و تداعي درگير بازي نشانه» آواز«و » باز«هاي  دال
معنايي طبل در فرهنگ نمادها به دعا و مراقبه نزديك است؛ به همين سبب مدلول دو نشـانة بـاز و   

، ابـر رحمـت   خورد، زيرا با دعاكردن در هوا يـا آسـمان   طبل به معناي دعا و مراقبه به هم پيوند مي
باز با الفاظي مثل واز، واج، آواز و آوا ارتبـاط دارد و  «رو  شود؛ ازاين الهي، همان جام مي، جاري مي

اي است كـه زردتشـتيان در وقـت شسـتن      به معني كلمه و سخن است، نوعي دعا يا ورود يا زمزمه
  ). 195: 1386ياحقي، (» كنند بدن يا غذاخوردن آغاز مي

ـــواي  ـــدم از ه ــاز بشني ـــل ب ــو آواز طبــ   ت

  

ـــدم كــه ســـاعد ســلطانم آرزوســت  ــاز آم   ب

  )180: 1386مولوي، (                               

  هاي دوگانه ـ تقابل9

  وجه ايجابي 1ـ9

  كنش مكاني: 10جغد ≠باز  1ـ1ـ9

هـاي فـرودين قـرار     جغد در غزليات همواره معناي منفي خود را حفظ كرده است و در رديف نماد
كند و از نظرمعاني نسبت به يكديگر  معناي منفي نماد جغد، معناي مثبت باز را برجسته مي. يردگ مي
در اين غزل، دلالت ضمني جغد، دنياپرستاني است كـه در ويرانـة دنيـا از حقيقـت     . پوشاني دارد هم

نگر نداي طبل شـهباز بيـا   .گيرند اند و براي خود اصل و منشأيي در نظر نمي وجودي خود دور شده
نداي ارجعي است؛ به همين سبب براي جغد آشنا نيست و جغد را بـه سـوي اصـل و منشـأ خـود      
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اگر مرغ جـان آشـنا باشـد، چـون     «: كند احمد غزالي اين مسئله را چنين تبيين مي. كند راهنمايي نمي

اينجـا   در). 408: 1383پورنامداريان، (» آواز طبل ارجعي بشنود پرواز گيرد و بر بلندتر جايي نشيند
رابطة تمايزي ميان جغـد و بـاز   . كند دلالت منفي جغد، معناي آرماني باز يا جان الهي را برجسته مي

ويرانـه و   در جغـد  اما است؛ سلطان و پادشاه مكان باز در عرش،. از منظر كنش مكاني نمايان است
  . گزيند مسكن مي پستمكاني 

  نـــدا آمـــد بـــه جــــان از چـــرخ پـــروين

  

  دردي پســـت منشـــينكـــه بـــالا رو چـــو 

  نــــداي ارجعــــي آخـــــــر شنـيـــــدي  

  

ــيرين  ـــنشاه شــ ـــلطان و شـاهــ   از آن ســ

ــاكن    ـــدانند ســ ــه جغــ ــن ويرانــ   در ايــ

  

  چـــه مســـكن ســــاختي اي بـــاز مســـكين

 )749: 1386مولوي، (                               

رد قفـل زنـدان را   اين فـرد قصـد دا  . كند مولانا اين غزل را با آمدن شخصيت نامعلومي شروع مي
چه كسي است و از سوي چه كسي و براي چه امـري آمـده   » من«بشكند؛ اما مبدأ حركتش و اينكه 

اين تعويق معنـا در بيـت سـوم بـه رمزگشـايي معنـا تبـديل         .اندازندة معنا است هاي به تعويق سؤال
انجام مأموريتي پس حركت از سوي حق براي . »آغاز من پران شدم چون باز من از شاه بي«: شود مي

مأموريـت، وفـاي عهـد السـت يعنـي نـابودي جغـد        . شـود  است كه در بيت بعـد رمزگشـايي مـي   
شود و كنش از سوي باز، كنشـگر و   در بيت دوم شخصيت اصلي غزل نمايان مي. خوار است طوطي

او با آمدنش تازگي و طراواتي مثل عيـد بـا خـود همـراه     . شود شخصيت اصلي اين غزل، شروع مي
كند؛ پس براي وفاداري بـر پيمـان خـود، آن را     ند؛ اما ناگهان به مانع زندان يا جغد برخورد ميك مي

در اين عالم نيز كه روح از وطـن اصـلي و   «: پورجوادي معتقد است. شكند كند و درهم مي نابود مي
كنـد كـه بـار ديگـر بـه       سـعي مـي  ] الست[معشوق ازلي خود دور افتاده است، در وفاي به آن عهد 

  ).159: 1394پورجوادي، (» معشوق الهي خود برسد
ــدان بشــكنم  ــا قفــل زن ــو ت ـــد ن ـــدم چــــون عي   بازآم

  

  

  خـوار را چنگـال و دنـدان بشـكنم     ويـن چرخ مـردم   

  آغـاز مــن پــران شـدم چـون بـاز مـن        از شــاه بــي   

  

  

  خــوار را در ديــر ويــران بشــكنم     تا جغد طوطـي  
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ــاز عهــدي كــرده ــاين جــان  ز آغ ــنمام ك ــداي شــه ك   ف

  

  

  بشكسته بادا پشـت جـان گـر عهـد و پيمـان بشـكنم        

  ) 203: 1386مولوي، (                                        

شدن با مفهوم مشترك باروري، حيـات و سرسـبزي در كنـار هـم      هاي عيد، باز، شاه و پران شبكه
. نشـانگر مـرگ، تبـاهي و اهريمنـي اسـت     اين مفاهيم در تمايز با جغد، دير و ويران . دنگير قرار مي

خوانده شده است و به اين لحاظ پرندة اهريمنـي دانسـته   ) خداي جهان مردگان(آور يمه  جغد پيام«
  ).90: 1392زاده،  قلي(» شده است

توان تبيين كرد؛ در بـالاترين درجـة    شده از حق را به ولي و انسان كامل مي در بيت اول، باز پران
دانـد كـه    را باز سپيد مـي  )ص(حضرت محمد مقالات،شمس در . است )ص(مد آن همان حضرت مح

ايـن قـدر   «. فقط براي هدايت مرغان گمراه از سوي حق بـه سـوي عـالم مـادي پـران شـده اسـت       
ما بنـده  : گفت. دانند كه عزيزداشتن تو اي بنده خاص ما، عزيزداشتن ما و تعظيم خدايي ماست نمي

» آخر نشان باز سلطان را بشناسـي . مصلحت شما در اين دام انداختيم خود را باز سپيد خود را ازبهر
سـالاري   البته مولـوي در يكـي از شـورانگيزترين غزليـاتش از قافلـه     ). 330: 1373شمس تبريزي، (

  :گويد براي رهايي از اين دامگاه سخن مي )ص(حضرت محمد 
ــريم    ـــَلكَ افزونتـ ــريم و ز مـ ــك برتـ ــود ز فلـ   خـ

  

  

ـــن دو چـــرا نگــذ   ــا كـــبرياستزي   ريم؟ منــــزل م

ــا    ــاك ازكجـ ـــر پـ ــا ! گوهـ ــاك ازكجـ ـــالم خـ   عـ

  

  

  بـرچه فـرود آمـديت؟ بـار كنيـد ايـن چـه جاسـت         

  بخـــت جـــوان يـــار مــــا دادن جــــان كـــار مـــا  

  

  

ــه   ـــاست   قافل ـــان مصـطف ـــر جه ــا فخـ ـــالار م   س

  )169: 1386مولوي، (                                       

داند؛ اما جغـد از   باز، خود را صيد دام معشوق مي. شود در بيت زير نيز ديده ميتقابل جغد و باز   
  :پندارد مولوي شومي و ناميموني جغد را علت اين نفرت مي. صيدشدن گريزان است

  اي دلبـــر پريـــرين وي فتنـــه تـــو شـــيرين 

  

ــوري  ـــت غي ـــگويد از غـاي ـــو ن ـــام ت   دل ن
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ــده ـــازي    بازآم ــر نـي ــياد ه ــازي ص ــت ب   س

  

  م اگــر نــه شــومي از وي چــرا نفــورياي بــو

  )1001: همان(                                      

  كنش مكاني و صدا: 11كركس≠باز 2ـ1ـ9  

در نمونة شـعري زيـر تقابـل    . شود دادن كركس برجسته مي چهرة مثبت باز با منفي و زشت ارائه
از منظـر مكـاني، جايگـاه بـاز     . كـرد توان تبيين  اين دو حيوان را بر اساس دو كنش مكان و صدا مي

بيشتر ساعد پادشاه است؛ پادشاه نماد خورشيد اسـت و بـه همـين سـبب نشـانگر گرمـي و تـداوم        
محور مـرگ، سـياهي و تـاريكي     حولزندگي است؛ اما كنش مكاني كركس به سبب رنگ سياه آن 

توان  طبل باز مي صورت موضوع دوم اين تقابل كنش صدا و حس است؛ بوي مردار را به. چرخد مي
گـردد و   تأويل كرد؛ نماد باز با شنيدن طبلي كه نشانة باروري و زندگي است به سوي پادشـاه برمـي  

باز را بـه آن سـبب بـاز    «. رود كه با مرگ و نابودي در ارتباط است كركس هم سوي بوي مردار مي
چون باز نيامد و هم بر . آيد گويند گه اگر نزد شاه رفت سوي مردار بر مردار قرار نگيرد باز نزد شاه

  ).203:  1371شمس تبريزي، (» آن مردار قرار گرفت، باز نباشد
ــه ـــم  ب ـــي نجـوي ـــدار او بخـت ـــز ديـ   غيــر كـــار او كــــاري نجـــــــويم    بـه  جــ

ـــدم    ــلطان گزيــ ـــاعد س ــازان س ـــو ب   چ

  

  چــو كركــــس بـوي مـــرداري نخــواهم    

  )603: 1386مولوي، (                               

  :گويددر مثنوي نيز در اين باره سخن مي  
ـــاه    ــه شـ ـــازآيد ب ــه ب ـــد ك ـــاز آن باش   ب

  

  كــرده راه بـــاز كـــور اســت آنكــه شــد گــم

ــد؟     ــه جغ ــوردم ب ــه درخ ــن چ ــد م ــاز گوي   ب

  

ــد  ــه جغ ــدا كــردم ب ـــران ف ــين وي   صـــد چن

  )205: 2، د1389مولوي، (                         

از مردار ... كركس «. ندگي مولانا در زمينة نمادپردازي از حيوانات بدون تأثير نبوده استمحيط ز
  ).170: 1382شيمل، (» كند و اين منظره در آناطولي هنوز عادي است تغذيه مي

  :شود صورت اين نمودار مطرح مي شبكة تضادهاي باز و كركس با بررسي در كل غزليات به
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  ز و كركسنمودار تقابلي با: 3شكل

در نمودار بالا نشان داده شده است كه نمـاد كـركس   . ترين كنش كركس، مردارخواري است مهم
  :گيرداز چهار وجه در تقابل با باز قرار مي

شـكوه،  (سـوي پادشـاه    در اين باره دو كنش متضاد سير صعودي بازگشت بـه : كنش حركتي )1
سـوي    مقابـل آن سـير نزولـي بـه     ةنقط و) عظمت، ارتباط پادشاه با خورشيد نمود گرمي و روشني

  .شود مشاهده مي) هبوط، مرگ، نابودي، سردي(خاك و گورستان 
شـود و   سوي او پران مي  نماد باز به سبب قواي شنيداري با صداي طبل پادشاه به: صدا و بو )2

و  البته اين قوة شنيداري در نظر مولانا مهم است؛ اما كركس با بوي مردار سوي خاك گـرايش دارد 
 .قدرت سامعه ندارد

 . هاي عشق شاهين، تيزرو است؛ اما چشمان كركس كژ و دوبين است چشم: كنش بينايي )3

از اين منظر كركس در پي شكار جزئي و پست است؛ اما بـاز بـه دنبـال صـيد     : الگوي شكار )4
  .رود و اين نشانگر تحرك و زندگي است زنده مي

  خاموشي: الگو: بلبل ≠باز 3ـ1ـ9

. گيرد؛ تقابل آنها از منظر گويا و خاموشي آن دو است ديدگاه با بلبل در تقابل قرار ميباز در اين 
خاموشي از نظر مولانا . برد كند؛ اما باز در خاموشي به سر مي وري مي خواند و سخن بلبل پيوسته مي

، جنبـه  در اين ابيات مولوي با تقابل بلبـل در برابـر بـاز   . هاي مهم در رسيدن به حق است شناسه از
داند كه فقط اهـل قيـل و قـال هسـتند و      او بلبل را نماد سالكاني مي. كند باز را برجسته مي سكوت
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اند؛ اما باز نماد سالكان عارف واصلي است كه با من عـرف   هنوز از تعلقات دنيوي دست باز نداشته

هاي قـوالي و   بازي واژه. ندا اند و چشم خود را از تعلقات دنيوي بسته االله كلَ لسانه به خاموشي رسيده
وابسـته   بيت اول غزل به عاشقان بلبـل صـفت  در » ك تحقير«كند؛ البته  قالك اين تعبير را مستحكم مي

كند مانند منصور نفس ناطقة خـود را دار   در غزلي ديگر به باز توصيه مي .گردد بازميبه تعلقات دنيوي 
شـده در   هاي اشـاره  چنين خاموشي، از شناسه هم. سوي خاموشي و نفس مطمئنه گرايش يابد زند و به 

از اركان مهـم  «. شود هاي مختلف آثارش مشاهده مي تأثير مولانا از اين آيين در قسمت. آيين مهر است
آيين ميترايي خاموشي و سكوت است هنگامي كه يك سالك در آيين ميترايـي بـه مراتـب و مقامـات     

  ).584: 1381رضي، (» ي بر لب نهدرسيد، لازم بود مهر خاموش بالاي سلوك مي
  اي عاشــق، اي زلفــك و اي خالــك   رو رو كــه نــه 

  

  

ــك      ــه خلخال ــته ب ـــمك پابس ـــازك و اي خش   اي ن

ــو   ــپيدي ت ــاز س ــون ب ــين چ ــه را ب ــن و ش ــامش ك     خ

  نـــي بلبـــل قوالـــي درمـانـــده در ايــــن قــــالك  

  )484: 1386مولوي، (                                        

  )زاغ(غراب ≠باز 4ـ1ـ9  

  )باز و موسيقي(كنش صدا  1ـ4ـ1ـ9

گزينـي   ويرانـه . اي از فـراق و جـدايي اسـت    كند و نشانه ها بر شومي دلالت مي غراب در فرهنگ
بسا اين چهرة منفي بـاز در ناخودآگـاه شـاعر     كند؛ چه غراب نيز مرگ و چهرة منفي باز را نمايان مي

  .هايش استفاده كرده است دازيپر بوده است و از آن براي نماد
  رباب دعــوت بازسـت ســوي شــه بـــازآ     

  

  ســوي شــاه غـــراب    به طبل باز نيـايـد به

  ) 133: همان(                                         
از نظـر مولـوي   . كنـد  موسيقي و قوة شنيداري از مسائلي است كـه ذهـن مولانـا را مشـغول مـي     

پرتـو و شـعاع   ... سـازد   اي اين جهاني كه آدمي را مجـذوب و مسـحور مـي   آوازهاي خوش سازه«
ضعيفي از موسيقي عالم بالاست كه آدمي قبل از هبوط به اين جهان آنها را شنيده است و طنـين آن  

عارفان بـه موسـيقي علاقـة    ). 251: 1394اسفنديار، (» در عمق جان و فطرت او همچنان باقي است
بـود و معتقـد بودنـد     افـلاك  گـردش گـر   موسيقي براي عارفان تـداعي  خاصي داشتند؛ زيرا صداي
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به همين سبب عارفان با شـنيدن  . است شده ميتنظ افلاكچرخش  اساس بر زيني جهان نياي قيموس
مولوي از ميـان آلات موسـيقي، بـا    . پرداختند شدند و به سماع مي صداي موسيقي از خود بيخود مي

. ساز وسيلة القاي مفهوم جدايي از اصل در اشعار مولانـا اسـت   اين. ساز رباب انس بيشتري داشت
داند و با اين ساز مباحـث   هاي رباب را جدايي اجزاي رباب از اصل و مرجع خود مي وي علت ناله

رو در نمونـة شـعري بـالا تقابـل ميـان روح و جسـم        ازايـن . كند جدايي روح از جسم را مطرح مي
بازِ جان به جهاني ديگر تعلق دارد و بـا شـنيدن صـداي طبـل     . شود صورت باز و غراب تبيين مي به

متعلق به جهان مـادي  ) غراب(ها با تن آدميِ  شود؛ اما اين نغمه آرزوي ديدار معشوق در آن زنده مي
صداي طبل همان صداي رباب و كنشي است كه براي بيداركردن بـاز  «در اين باره . سازگاري ندارد

شدن  شود و باز نيز واكنش خود را با كنش پران د جسماني سر داده ميروح از غفلت و رهايي از بع
باتوجـه بـه زيرسـاخت    ) موسـيقي (هـا در بـاز و ربـاب     دهد اين پيوند نشانه سوي شاه نشان مي به 

 فرهنـگ  در كه چنان؛ دارد ارتباط زيني قيموس زديا با ن،يشاه اي باز« .شود اي يكسان ديده مي اسطوره
  ).515: 1386 ،ياحقي( »است آمده زين نوازد يم چوپان كه ين يمعن به يسينف

اي آفتاب، جان، باز سپيد، شه و پران در مقابل گورستان و غـراب   در شاهد زير دو شبكة نشانه  
كنـد؛ امـا غـراب     سوي شه، نشانة قدرت و اقتدار، عـروج مـي   به ) باز(گيرد و عاشق عارف  قرار مي

دو كـنش  . كنـد  به سمت گورستان مرگ و پـوچي هبـوط مـي   ) يويهاي وابسته به تعلقات دن انسان(
كند؛ زيرا باز سپيد سوي نور و روشنايي يعني پادشـاه صـعود    رنگ و مكان اين تمايز را برجسته مي

الهـة  » كـالي «در هندوئسـيم  «. كنـد  سوي گورسـتان سـرد و تاريـك نـزول مـي      كند؛ اما زاغ سياه  مي
  ). 110: 1388فورد،  ميت(» وحشتناك ويراني به رنگ سياه است

ـــتابي   بـــه بـــاطن جـــان جـــان جـــــان جـــاني ـــتاب آفــ ـــاهر آفـــــ ـــه ظــ   بــ

  ســـوي شــــه پـــري، بـــاز ســــپيدي بـــه 

  

  وگـــر پـــري بـــه گورســـتان، غرابـــي    

  )880: 1386مولوي، (                               

  اساطيري، پرنده و درخت: خاستگاه فكري 2ـ4ـ1ـ9  

. شـود  اي بين پرنـده و بـاران مشـاهده مـي     شود، زيرساخت اسطوره ان ميدر غزلي كه در ادامه بي
درخت سبز در محور جانشيني همان باز است و بـاران عشـق و وصـال سـبب بـاروري وجـود او       

پرنـده  «. گيرد اين دو نشانه با مفهوم مشترك زندگي و حيات و باروري در كنار هم قرار مي. شود مي
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النهرين، نماد ابـر و بـاران يـا پيـك      هاي ايران و بين اريخي سرزمينهاي پيش از ت در سراسر اسطوره

بنـابراين  ). 202: 2، ج1384شواليه، (» باران بوده است و عطية خدايان حاصلخيزي براي زمين است
  :شود در اين نمونة شعري دو شبكه معنايي يافت مي

  
حيات، سرسـبزي و بـاروري   اي بخش اول، مفاهيم  شود در شبكة نشانه طور كه مشاهده مي همان

شـود؛ امـا در نـوع دوم، مـرگ، تـاريكي و       گيرد و سرانجام به نماد باز ختم مـي  در كنار هم قرار مي
كـه در   هـايي  رو زاغ اين مفاهيم در ارتباط مستقيم با زاغ اسـت؛ ازايـن  . سياهي مفاهيم نشانگر است

پرسـت توانـايي    نفس هاي رند؛ زيرا زاغگي برند با بازهاي عاشق در تقابل قرار مي نفسانيات به سر مي
  .شنيدن بانگ دهل يا طبل باز را ندارند

ــ ــيـتوخ ــ ود م ـــنش ـــگ دهـنوي بان   ؟يـدانــ هان را چــهــــر پنـوز ســــــرم  ل راـ

ـــسي    ــاه نف ــدر چ ــه ان ــن ك ـــم ك ـــخ ك   تـــو آن چـــاه زنخــــدان را چــــه دانـــي؟  زن

ـــاران   ـــدر بـــ ــد ق ـــبز دان ـــت ســ ــار    درخ ــدر ب ــكي، ق ــو خش ــي؟ ت ــه دان   ان را چ

ــيه ـــون زاغ    س ــاز چـ ــا ب ـــكن ب ــاري مـ   ك

  

ــي؟    ــه دان ـــلطان را چ ـــر س ــاز چتـ ـــو ب   ت

 )1072: 1386مولوي، (                             

  ها ـ تقابل نماد ايجابي و سلبي از منظر كنش1جدول  
  سلبي  ايجابي  عنوان

  كلاغ، جغد، غراب، كركس  باز  وجوه تقابل
  سياه  سفيد  كنش رنگ
ساعد پادشاه، عرش، آسمان، صيد   كنش مكاني

  زنده، صحرا
گورستان، ويرانه، وثاق پيرزن، دير 

  ويران، مردار
  نكردن موسيقي دريافت  توانايي دريافت موسيقي  كنش صدا

  سير نزولي و رو به پايين  سير صعودي و رو به بالا  كنش حركتي
روح، عارف واصل، معتقدان به عالم   هاي ضمني دلالت

  لكوتم
خبران از عالم  جسم، منكران و بي

  معنوي، وابستگان به مردار دنيا
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  وجه سلبي 2ـ9

  مرغابي  ≠باز  1ـ2ـ9
دهد، در اين نمونه، بـاز   هايي كه مولانا به باز مي يا نقش غزليات شمسهاي  برخلاف ساير بخش

دعـوت را   كنـد؛ امـا بـط ايـن     شود و بط را به خشكي دعـوت مـي   در نقش شيطان و ديو ظاهر مي
پويـا در   برخـورد با اين توضيح وجه منفي باز بيانگر . پذيرد؛ زيرا آب براي او دژ محكمي است نمي

  .گردد تقابلي است و سبب هنجارگريزي معنايي مي روابط
ــت   ــحرا خوشس ــه ص ــت ك ــط گف ــه ب ــاز ب   ب

  

  گفــت شــبت خــوش كــه مــرا جــا خوشســت

  )150: همان(                                         
ــتاب    ــان شـ ــد اي بطـ ــو بازآمـ ــو چـ   ديـ

  

ــن آب   ــد از حص ــم روي ــرون ك ــه بي ــين ب   ه

  
ـــرد   ـــاز گـ ـــويند رو رو بــ ـــاز را گـ   بـ

  

ـــرد    ـــاي م ـــت دار اي پ ـــا دس ـــر م   از س

  )320: 3، د1389مولوي، (                          

  بلبل ≠باز  2ـ2ـ9  
كنـد و بـاز را در وجـه     ارشـكني مـي  هاي غزليات، مولـوي هنج  در اين ابيات نيز برخلاف ساير بخش

از دسـت داده  ) شيوة تربيتش(بودن چشمش  باز نااهل، بصيرت خود را به سبب بسته. برد  سلبي به كار مي
گيري از عوالم گستردة عشق را ندارد؛ بلبل عاشق به سبب آگـاهي از عـالم عاشـقانه،     است و توانايي بهره

  .برد دوخته در انفعال و قبض به سر مي د؛ اما باز چشمدهآرام و قرار ندارد و همواره ناله سرمي
ــاز را     ــت ب ــر نيس ــو نظ ــاغ را چ ــرو و ب ــد س ــه كن   چ

  

  

ــو      ــار ت ــل فغــان شــنو كــه وي اســت اختي ــو ز بلب   ت

  )773: 1386مولوي، (                                        

مكان، صدا، حركت و  شود، وجوه تقابلي در موضوعات رنگ، طور كه مشاهده مي همان سرانجام
ها در يك راستا  هاي ضمني نماد با كاركرد كنش در بيشتر دلالت. هاي ضمني نمود يافته است دلالت

گيرد؛ مثلاً باز جان به جهاني ديگر تعلق دارد و بـا شـنيدن صـداي موسـيقي و طبـل عشـق        قرار مي
ايـن   .شـود  مي گونه سيحبه همين سبب مدل حركت باز م شود؛ آرزوي ديدار معشوق در او زنده مي

چنـين بـا    شدن، نمايانگر تازگي و طراوت و تجديد حيـات، و هـم   مدل حركت با كنش طبيعي پران
ها بـا نـور و خورشـيد،     كنش مكاني آسمان و پادشاه به منزلة ارتباط مستقيم اين مكان رنگ سفيد و

  .ستها رو به بالا ا طور كلي حركت همة كنش كند؛ به تطابق معنايي پيدا مي
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  كاركرد فرارونده نماد باز: 5شكل
يابـد، مـثلاً غـراب بـا      ها در نمادهاي فرودين غراب، جغد و كركس به صورت منفي نمـود مـي   كنش

مندنبودن از عنصر عشق توانايي دريافت موسيقي را نـدارد؛ بنـابراين    دلالت ضمني جسماني به سبب بهره
. يابـد  با كنش طبيعي، رنگ سياه و گورستان تطابق مي حركت غراب رو به پايين است و اين نوع حركت

  .گيرد ها با كاركردهاي تباهي مرگ و سردي در كنار هم قرار مي شود همة كنش طور كه ديده مي همان

  
  كاركرد فرورونده تقابلي نماد باز: 6شكل

 نماد متعالي باز
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بلكـه در نحـوة   در نوع كاركرد نماد حيواني باز، نكتة مهم و پراهميت نه در انتخاب نوع تمايزها، 
در . برخورد پوياي روابط است كه گوياي روح پرتلاطم مولوي در عشق او به شمس تبريزي اسـت 

صـورت منفـي، در نقـش     صورت مثبت و ايجابي و در بستري ديگـر بـه   نتيجه نماد باز در بستري به
  .رود كننده به كار مي شيطان و ديو گمراه

  
  تقابليكاركرد پوياي نماد باز در مبحث : 7شكل

  

  دگرديسيـ 10

  جغد به باز   1ـ10

 مسئلةبيني مولانا  رو در جهان كند؛ ازاين مولوي روح تعالي و كمال را در همة موجودات مشاهده مي
بنـابراين  . داند هاي عالم را مظهر حقيقت واحد مي شود؛ زيرا او همة پديده كثرت به وحدت ديده مي

تـوان تبيـين    صورت گذر از مرحلة كثرت به وحدت مـي  بههاي جغد به باز را   شدن برخي از تبديل
خيزد؛ پس آدمـي نبايـد نااميـد شـود؛ زيـرا بـا عنايـات         ها از ميان برمي كرد؛ در اين هنگام دوگانگي
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تنها  از سويي ديگر نوع دگرديسي نه. تواند جغد نفسانيات خود را به باز سپيد تبديل كند خداوند مي

توان با آمـوزة   اين مسئله را مي. شود  سياه جغد به سفيد نيز مشاهده ميدر نماد، بلكه در تبديل رنگ 
  .عرفاني كثرت به وحدت تبيين كرد

ــن    جـز كـاه و عطـن    جان حيوان كه نديده است به ـــلزار فط ــق گ ـــدا لاي ـــبديل خ ــد ز ت   ش

  ز نسيـمش شـود آن جـغد به از بــاز ســپيد 

  

ــن   ــاده زغ ــود از دم او م ـــير ش ـــهتر از ش   ب

  )650: همان(                                        

  زاغ به باز 2ـ10

پندارد كه آگاهي خود را فداي نفس امـاره و طبـايع    هاي پليد و پست مي مولانا زاغ را نماد انسان
كنند؛ بـه صـداي ارجعـي مـأنوس      آنان خود را به جيفة پست دنيا مشغول مي. كنند حيواني خود مي

گيرند؛ اما مولانـا بـر    طبل برايشان آشنا نيست؛ از اين نظر در تقابل با باز قرار مي نيستند و اين بانگ
ها اگر تلاش كنند و عنصر عشق پويا را در خود بپرورانند، از زاغي پست و  اين باور است كه انسان

  . يابند فرومايه به مراتب رفيع روحاني دگرديسي مي
  چو بــــازم گــرد صيــــد زنـــده گـردم    

  

  نگــردم همـــچو زاغــــان گـرد امـــوات  

  بيـــا اي زاغ و بـــازي شـــو بـه همـــت      

  

  مصــــفا شـو ز زاغـــي پيــش مصـفـات

  هــاي بـــاز را هـــم   بيفشـــان وصــــف   

  

  مــجردتر شـو انـدر خــويــش چــون ذات  

  )141: همان(                                        
  

خبر از عوالم معنوي و روحاني و دلبسـتة   هاي عارف عاشق و زاغ نيز نماد افراد بي نسانباز نماد ا
  .شود اين ساختار تقابلي در مثنوي نيز ديده مي. جيفة دنيا است

ــايع زاغ  ـــت و طبــ ــاز اســ ــا روح بــ   هــ

  

ــدان داغ ـــان و جغـــ ــا دارد از زاغـــ   هـــ

  )668: 5، د1389مولوي، (                         
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  شناسي نماد حيواني باز در يك منظر نشانه

 
 شناسي نماد باز نشانه: 8شكل

  گيريـ نتيجه11

مولانا شاعري عارف است و توجه بسيار او به محيط طبيعي و ظرايـف و دقـايق آن، بسـتري بـراي     
 غزليات شـمس شناسي نماد حيواني باز در  اين نوشتار نشانهدر . پردازش مفاهيم او ايجاد كرده است

به معنا است و بـدين   يابي هاي موجود در متن، در پي دست شناسي با كشف نشانه نشانه .دبررسي ش
شناسي  اين پژوهش با رويكرد نشانه. توان به زواياي ذهن و نوع نگرش شاعر دست يافت وسيله مي

هـاي   ها و الگوهاي گوناگون فكري مولـوي، هنجارشـكني   لايه: پردازد به بررسي اين موضوعات مي
ها و ارتباط آن با كاركرد نماد حيـواني، خاسـتگاه نمادهـاي حيـواني،      در نمادها، انواع كنشموجود 

هاي ذهني مولوي در كاربرد  بررسي روابط تقابلي، نحوة گزينش و فرم برخورد با روابط، زيرساخت
صـورت مختصـر    بـه . هـا  ها و شبكه تناسـب  هاي فرهنگي هر نماد، بازي دال نمادها، بررسي رمزگان

  .شود ايج حاصل از بحث در ادامه تبيين مينت
هـاي گونـاگون و    شناسي بر نماد حيواني به وظيفة اصلي اين علم يعني لايه با بررسي علم نشانه 

غزليـات  بـا تبيـين و تفسـير در نمـاد حيـواني بـاز در       . توان دست يافت متضاد فكري يك شاعر مي
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. شـود  گوي سفر، شكار و خموشي نمايان ميمضامين تفكر مولانا ازجمله انديشة بازگشت، ال شمس
براي مهياكردن بستري مناسب به منظور القاي مفاهيم عرفـاني و عاشـقانه، بـا هنجارشـكني،      مولوي

اين هنجـارگريزي  . دهد كند و به چند معنايي سوق مي نشانة باز را از حوزة رمزپرداختگي خارج مي
باز از سوي شاه بـه زمـين اسـت؛ بـاز     اول  ركتحشود؛  در تغيير كنش حركتي اين نماد مشاهده مي

بـا  . خـوار اسـت   انجام مأموريتي را برعهده دارد و مأموريـت آن نيـز جـدايي روح از جغـد طـوطي     
بـاز عاشـق، واسـط ميـان     . يابـد  چرخش ميشدن مأموريت، كنش حركتي او از زمين به آسمان  تمام

ان عشق الهي يعني آسمان اسـت؛ زيـرا   سوي ميد زمين و آسمان و خواستار جدايي از زمين مادي به
  .عنصر والاي عشق با زمين پست مادي تناسبي ندارد

هاي صدا، حركـت، مكـان و    شود؛ بلكه كنش ها تنها به لفظ محدود نمي ها، نشانه در بحث كنش  
مولانا بـراي تبيـين الگوهـاي فكـري     . هاي طبيعي حيوانات نيز با نماد حيواني در ارتباط است كنش

گيرد؛ البته در بيشتر  چنين كنش طبيعي نماد باز بهره مي هاي رنگ، مكان، حركت و هم كنش خود از
رو رنگ سـفيد بـا    ؛ ازاينگيرد ها در يك راستا قرار مي هاي ضمني نماد با كاركرد كنش اوقات دلالت

نزلـة  چنين با كنش مكاني آن يعني آسـمان و پادشـاه بـه م    باز و حركت رو به بالاي اين پرنده و هم
هماني معنايي دارد؛ سرانجام كنش رنـگ و مكـان    ها با نور و خورشيد، اين ارتباط مستقيم اين مكان

   .گيرد كننده در كنار هم قرار مي پرندة باز با دلالت ضمني روح سفيد و عروج
رنـگ سـياه نشـانگر    . در مقابل نماد متعالي باز نمادهاي فرودين كركس، جغد و غراب قرار دارد

رو با مردار، زمـين و دلالـت ضـمني جيفـه و جسـم       و به پايين تيرگي و مرگ است؛ ازاينحركت ر
كـه  هاي دوگانـه   تقابلاز سويي ديگر با بررسي . يابد دنيايي موجود بر روي زمين، ارتباط معنايي مي

كننـد،  بـه موضـوعات مختلفـي      هاي پنهان متن مطرح مي شناسان ساختارگرا براي بررسي لايه نشانه
توان دست يافت؛ الگوهـاي عرفـاني شـاعر ازجملـه خموشـي و صـفات درونـي آدمـي، تقابـل           مي

بودن نمـاد   ها همانند ميانه هاي مكاني و رنگ، خاستگاه اساطيري نماد باز، برخورد پوياي تقابل كنش
نماد بـاز در تقابـل بـا نمادهـاي جغـد، كـركس،       . باز در دو وجهة مثبت و منفي، از اين جمله است

كند؛ اما در بستر و فضايي ديگر بـاز در تقابـل بـا     بلبل به صورت ايجابي و مثبت جلوه مي غراب و
بلبل و مرغابي، وجهي سلبي دارد و اين مسئله بيانگر اين است كه مولوي نمادها را از سطح دلالـت  

  .برد قرادي به سمت چند معنايي پيش مي
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كند، در نتيجـه   موجودات مشاهده مي مولوي در مبحث دگرديسي، روح تعالي و كمال را در همة
در اين زمـان   .شدني است صورت گذر از مرحلة كثرت به وحدت تبيين جغد و زاغ به باز، به  تبديل
نمادهاي متقابل به واسطة عنايات حق و پروردن عنصر عشق در وجـود  . خيزد ها از ميان برمي تفرقه

پيام اصلي اين شبكه معنايي لزوم حركت به كند؛  خود به سوي يك نماد متعالي يعني باز حركت مي
جغد و زاغ متضمن معني نقض و كاستي است و با حركت و دگرديسي به سوي . سوي كمال است

هاي فرهنگي، فضاي زنـدگي مولـوي    در مبحث خاستگاه فكري و رمز. رسد باز به كمال و تعالي مي
. ذهن مولوي بسـيار تأثيرگـذار بـوده اسـت    چنين آيين بودا و ميترا در ناخوداگاه  در بلخ و قونيه، هم

تـوان مشـاهده    بندي باز و بودا و كلاه باز و ميتـرا مـي   نمود اين تأثيرات را در موضوعاتي مثل چشم
ها، دال باز درگير بازي نشانة آواز شده است كه در كنار همديگر آواز موسـيقي را   در بازي دال. كرد

  . كند تداعي مي
  

  ها نوشت پي

  ).654،1323،2256،431، 2453،1035،671: (ك.ر.هي بيشتربراي آگا. 1
  ).2465، 1761، 1233، 1369، 864،1183، 609، 670: (ك.ر: براي آگاهي بيشتر. 2
  ).2337،1231،837: (ك.ر: براي آگاهي بيشتر. 3
  ).2661، 2375، 2320، 1387: (ك.ر: براي آگاهي بيشتر. 4
  ).2434، 1457، 2082، 2042، 2453، 2375، 2546، 2325، 2256، 207، 192: (ك.ر: براي آگاهي بيشتر. 5
  ).1032، 880، 721، 650، 485، 172( :ك.ر: براي آگاهي بيشتر. 6
  ). 939، 495، 204: (ك.ر: براي آگاهي بيشتر. . 7
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  ).1001، 988، 749، 1584، 1830: (ك.ر: گاهي بيشتربراي آ .9

  ).1010، 603، 84: (ك.ر: براي آگاهي بيشتر .10
  ).515، 485، 130: (ك.ر: براي آگاهي بيشتر. 11
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